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 السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

؛ پس به شوندمحسوب نمی وائرد مستقل بوده و از صنعت و روابط بین الدول" جهازهای ایم که" اردو، امنیت داخلی،ما تبنی کرده
 الله به شما برکت دهد. ؟داری نماییم" خودجهاز" ۀازکاربرد واژ  بریم وب" را بکار هاژۀ "دائر کدام اساس، و 

 پاسخ

 وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!

  کن بهیل د؛اداره را به آن اطلاق کر واژۀ توان یو م شودلی هریک آن جهاز اداری نیز محسوب میو  ،بلی هرکدام جهاز مستقل است
 .بل جهاز مستقل است ؛تابع نیست "مصالح مردمادارۀ "

م که والی ولایت خاصه داشته شته تبنی نمودیذکه درگطوری» سخنان ما قرار ذیل است:جعه کنید مرا531به باب بیت المال صفحه 
های بارت از امیر جهاد است و تمامی بخشمرکزی دارد که ع دائرۀبنابراین تمامی لشکر یک  .لشکر، قضاء و مال ولایت نداردو بالای 

ت المال بی بنابرین. بیت المال استمال یک مرکز دارد که های بخشو تمامی  رکزی دارد که عبارت از قضاء استم دائرۀیک  اءقض
 .«دکناطاعت میخلیفه  ازمانند سائر جهازها  که جهازهای دولت استسائر یک جهاز مستقل از 

مرکزی یعنی تابع جهاز  دائرۀکن آن یک یل؛ گردداطلاق می به آن "دائره" بود، واژۀ دائرهبخش  جهاز از بینی اگرکه میطوری
اء تمامی قض .جهاد است که امیر مرکزی دارد دائرۀجاست که ما گفتیم" تمامی لشکریک همین از. باشداداری"مصالح مردم" نمی

 مرکزی دارد که بیت المال ست. دائرۀدارد که قضاء است و تمامی اموال یک  دائرهیک 

بیم آن برود که خلط پیدا  هیرگاه .گردداطلاق می دائرۀ ۀبه او واژ ، اداره است شی ازنا اشفعالیتکه جهازی ترتیب هر به این
پس گنجایش این را دارد که کلمه مرکزی علاوه  ،های آن استهدائر یعنی یکی از  ،شود و گمان شود که آن تابع جهازاداری استمی

ی با جهاز ادار  امورخارجه صنعت و امنیت داخلی، کافی است، و واضح است که لشکر،ه دائر واژۀ  ،بیم التباس نباشد اگر ، وشود
 گردد.اطلاق می دائره واژۀ هابنابرین به هریکی ازین جهاز  .شودیعنی مصالح مردم خلط نمی

 برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته
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